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چکیده
رساله در باب طبیعت انساناي بپردازیم که در کتاب لهکوشش هیوم براي پاسخ به مسئیم بهدر این مقاله برآن

در اخـلاق، بـر آن   » خودمدارانگاري«شاهد آنیم؛ هیوم در این کتاب از سویی، با انتقاد شدید از نظریات مدافع 
دیگر سو، اظهـار  سازد، و ازپذیر میشرط تحقق اخلاق است و وجود اخلاق را امکان» دیگردوستی«است که 

شـان از سـر   عـدالت، از همـان آغـاز پیـدایش    همچـون  )فضـائل صـناعی  (اخلاقی اي فضائلدارد که پارهمی
خـود  مرور زمان اسـت کـه نـام فضـیلت بـه     و فقط بهحفظ مالکیت شخصی پدید آمدهة خوددوستی و به انگیز

و هـم در  رساله در بـاب طبیعـت انسـان   خواهیم نشان دهیم که هیوم چگونه در رو میدر مقالۀ پیش. اندگرفته
و رأي کوشد نشان دهد که این دمی، با دو روایت متفاوتکاوش در مبانی اخلاقکتاب اخلاقی دیگرش، یعنی 

تـر و بـا اصـول و    یک از این دو روایت منسـجم در نهایت، بیان خواهیم نمود که کدام. اندجمعدیگر قابلبا یک
.مبانی اخلاق وي سازگارتر است
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مقدمه

دریافت که از زمان افلاطون تا به امروز، بحث در باب عـدالت و  توان با نظري به تاریخ فلسفه می
ۀ آثار و کتب متعـدد و مباحثـات بسـیار در عرص ـ   ۀ مایکوشش براي تعریف و تحلیل عدالت، دست

دادن تعریـف و  دسـت فیلسوفان و نویسندگان گونـاگون در بـه  . فلسفه و در علوم انسانی بوده است
را بر سـر تعریفـی   آنها اجماعتوان عدماند که مینظر داشتهفتحلیلی جامع از عدالت، چندان اختلا

.روشنی دیدواحد از عدالت در آثارشان به
رسد اجماعی بر سر تعریف عدالت وجود داشـته باشـد، امـا    که حتی امروزه نیز به نظر نمیآنبا

هـاي  هـا و ارزش خـواهی از جملـه آرمـان   روشن است که کوشش براي تحقق عـدالت و عـدالت  
اي از عدالت و و تعریف و تلقی هر جامعهگرددمسلط در دوران مدرن تلقی میوچرا، والا و چونبی

سـطح  ة کننـد خـواهی، تعریـف  مندي و پیگیري افراد آن جامعه نسبت به عـدالت نیز میزان دغدغه
 ـ همـه، مـی  امـا، بـا ایـن   . آیـد حساب میپیشرفت فکري و میزان مدنیت آن جامعه به ة ارتـوان درب

دلایـل  همچنـین  خـواهی، و ها و علـل عـدالت  وچرا کرد و ریشهدانستن ارزش عدالت، چونمطلق
هـا و  هـا، تحلیـل  منظـور، پرسـش  بدین. گري قرار دادخواندن آن را مورد واکاوي و پرسشفضیلت

. گرانه و بسیار مناسب باشداي سنجشتواند آغازگر واکاويهاي هیوم در باب عدالت، میپاسخ
که در واقع بخش سوم کتاب در باب اخلاقهیوم هم در نخستین کتاب اخلاقی خود، موسوم به 

، که کاوش در مبانی اخلاق، و هم در کتاب اخلاق دومش یعنی استرساله در باب طبیعت انسان
است، دو روایت کمابیش متفاوت رساله در باب طبیعت انسان تجدید نظري کلی در آراي اخلاقی 

رساله در ما نخست به روایت هیوم از عدالت بر اساس کتاب سوم . داردرا در باب عدالت عرضه می
خـواهیم  کاوش در مبانی اخـلاق و سپس به روایت بدیل او از عدالت در کتاب باب طبیعت انسان

جـا سـیر مباحـث را    در ایـن اصـلی ایـن مقالـه    ۀ تر ساختن مسـئل اکنون به منظور روشن. پرداخت
: وار بیان خواهیم نمودفهرست

شرط اخلاق را وجود رساله در باب طبیعت انساننخست بیان خواهیم نمود که هیوم  در کتاب 
1»خودمدار انگاري«هاي مبتنی بر بر نظریه،داند و بر این اساسمی» دلی از موضع عامحس هم«

بندي فضائل به اد که هیوم در کتاب مذکور پس از تقسیمپس از آن نشان خواهیم د. کندحمله می

1. egoism
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طبیعی و صناعی، عدالت را نخستین فضیلت صناعی و شرط پدید آمدن فضائل صـناعی  ۀ دو دست
، وارد ریشـه در خوددوسـتی دارد  پیـدایش عـدالت  اینکـه کند و براي نشان دادن دیگر قلمداد می

اصـلی مطـرح   ۀ جـا مسـئل  در این. شودمیلت گیري و مراحل تکامل عداتحلیلی از چگونگی شکل
شرط تحقق اخلاق است و وجود اخـلاق  » دیگردوستی«سو بر آن است که هیوم از یک: گرددمی

) فضـائل صـناعی  (اخلاقـی  فضائلايدارد که پارهسازد، و از دیگر سو، اظهار میپذیر میرا امکان
حفظ مالکیـت شخصـی   ة خوددوستی و به انگیزشان از سر چون عدالت، از همان آغاز پیدایشهم

هیوم به جهت رفع این معضل . اندخود گرفتهمرور زمان است که نام فضیلت بهو فقط بهپدید آمده
در کتاب رساله در طبیعت انسان اعطاي ارزش اخلاقی به عدالت را به مـرور زمـان و بـر اسـاس     

تاب اخلاق خود یعنی کاوش در مبانی اخـلاق  اما او در دومین ک. داندمی» دلی از موضع عامهم«
فضـائل  «وي در ایـن کتـاب عـدالت را جـزء     . گیردراه دیگري را براي تحلیل عدالت در پیش می

بنـابراین،  . کنـد اش قلمداد مـی »نديمفایده«ارجمندي آن را فقط و فقط و دلیل اصلی » اجتماعی
آن » منديفایده«ی عدالت منحصر به کوشیم نشان دهیم که هیوم به چه دلائلی ارزش اخلاقمی
به تعریـف و  ،»منديفایده«ارجمندي اخلاقی اصل سپس، به منظور روشن ساختن دلیل . داندمی

اخلاق و تمـایزات اخلاقـی خـواهیم پرداخـت، و     منشأ چونان» خیرخواهیحس«تحلیل هیوم از 
که برآمده از خیرخواهی ،یدهد که توانایی همدلسپس بیان خواهیم نمود که وي چگونه نشان می

سرانجام، نتیجه خواهیم گرفت که روایت . است» منديفایده«ارجمندي منشأ ست،اها انسانذاتی
1رساله در طبیعت انساناز روایت اول او در کتاب کاوش در مبانی اخلاقهیوم از عدالت در کتاب 

.تر استمذکور موفقمسئلۀ و در حلتر منسجم
دیگرخواهیدلی و هم

ة تلقی هیوم از ویژگی فعـل اخلاقـی و نیـز دربـار    خصوصپیش از ورود به بحث عدالت، باید در 
یفات هیـوم از قابلیـت   بـا توجـه بـه توص ـ   . اجمـال سـخن بگـوییم   اخلاق از نظر وي بهۀ سرچشم

عدموتأیید ۀترین سرچشمدلی را مهمهم،رسالهتوان دریافت که وي در ها، میانسان» دلیهم«
ي ارتبـاط متقابـل و تبـادل    ربـراي برقـرا  هـا  انسـان قابلیت«دلی را به داند و هماخلاقی میتأیید 

را کـاوش عنـوان  اخـلاق جـاي کـاوش در مبـانی    و بـه رسـاله عنوان طبیعت انسانرساله در باب جاي زین پس براي اختصار به.1
.                                        آوریممی
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اي شـرایط بسـیار   از نظر هیوم، احساسات اخلاقـی در پـاره  . کندتعریف می» دیگرانفعالات با یک
ر ما گردد گونه نیست که هرگاه کسی موجب درد و رنجی دآیند؛ به این معنا که اینخاص پدید می

تأیید اخلاقی، و هرگاه کسی موجب لذت و شادي در ما گردد، نسبت بـه  نسبت به او احساس عدم
تأیید اخلاقی، بـه  یا عدمتأیید بلکه تنها هنگامی احساساخلاقی داشته باشیم،تأیید احساسوي

در داوري خود بـر  آید که مصالح خود را نادیده بگیریم و آنها رامعناي واقعی کلمه، در ما پدید می
، آن هم از »دلیهم«به باور هیوم، چنین موقعیتی تنها از راه 1.گر، دخیل نکنیمفعل شخص کنش

ارزیابی افعال دیگران از موضعی عام به آن دلیل لازم است . آیدمی، در ما به وجود »موضعی عام«
نسنجیم و هم نه فقط با که هم امور را از موضعی شخصی و تنها در نسبت با سود و زیان خودمان

و اسـت و منـافع و مصـالح   نوع مـا که همآشنایان و اطرافیان خود، بلکه با هر انسانی به دلیل آن
:دلی نماییمتعلقاتی همچون ما دارد، هم

بخش است، بازهم درخور گرچه براي ما زیان]مانند شجاعت، جنگاوري[خصایص خوب دشمن
و را به طور کلـی،  ]فرد[تنها هنگامی است که منش ]ارج و احترام[این ] البته[.ارج و احترام است

2.خویش در نظر بگیریمیئهاي جزبی هیچ ارجاعی به مصلحت

هـا  انسـان که در میـان اینداند و دلی را شرط وجود اخلاق میتوان گفت هیوم، همبنابراین، می
فـارغ از اغـراض   هم از موضعی عام ودلی، آنبه همها انسانآن است کهۀ اخلاق وجود دارد نشان

، ایـن  رسـاله توان گفت که به نظـر هیـوم در   میهمچنین .هستندو هم راغبشخصی، هم توانا
سازد؛ هاي اصلی هر فعل اخلاقی، ممکن میدلی است که دیگرخواهی را چونان یکی از ملاكهم

گردد نه به خود افعال، افراد بازمیهاي وي برآن است از آنجا که خوبی و بدي افعال تنها به انگیزه
خود خنثی هستند، بنابراین فعلـی  خوديگردند و بهها تلقی میها یا علائم انگیزهنشانههمچون که

هاي دیگرخواهانه انجام پذیرد نه فعلی که از سر منافع شخصی یـا  اخلاقاً خوب است که با انگیزه
گویـد هرچنـد ممکـن    این موضع مصر است که میاي در اندازههیوم به. شودانجام » خودخواهی«

است عملی که از سر خودخواهی یا منافع شخصی انجام یافته باشد، در ظاهر دیگرخواهانه یا نیک 
واهر، آن فعل را اخلاقاً نیک باشد و حتی منافعی براي افراد دیگر یا عموم مردم داشته باشد، این ظ

دن به دیگران نیز شرط کافی براي فعل اخلاقاً نیـک  رسانکند، و گذشته از این، صرف منفعتنمی

1. Schmidt 2003: 233 & Hume 1948: 52 2. Ibid: 244 .)هـاي داخـل قـلاب از نگارنـده اسـت     افزوده(
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منـدي  هیوم یکـی از معیارهـاي بسـیار مهـم در فضـیلت     گرفتتوان نتیجه بنابراین، می1.نیست
دلـی، تحقـق   داند که تنها همهاي اخلاقی را داشتن امیال خیرخواهانه نسبت به دیگران میانگیزه

.سازدآن را ممکن می
رسالهاقسام فضائل در 
بخـش  ۀ کند و همتقسیم می3و صناعی2طبیعیۀ فضائل را به دو دست،رسالههیوم در کتاب سوم 

بخش سوم و نهایی آن را به فضائل طبیعی اختصـاص  ۀ دوم این کتاب را به فضائل صناعی و هم
تفاوت فضائل طبیعی و صناعی برخلاف آنچه ممکن است نخست به ذهن برسد، از لحاظ . دهدمی

بـودن یـا   نظر از اخلاقـی به باور هیوم، هیچ امري، صرف. که با طبیعت انسان دارندنسبتی نیست
بنابراین، تفاوت این 4.نبودنش، وجود ندارد که از انسان سر بزند و انسانی و در نتیجه، طبیعی نباشد

رو، هیوم آن از این. دو قسم فضیلت به این است که آنها وابسته به صناعات آدمیان باشند یا نباشند
نیست، طبیعی، و آن دسـته  ها انسانشان مبتنی بر صناعات و ابداعاتدسته فضائل را که پیدایش

هستند، صناعی آنها ند و مبتنی برآیوجود میفضائل را که با پیدایش برخی صناعات و ابداعات به
.نامدمی

فضائل طبیعی
هـاي فطـري انسـان و    آیـد، ویژگـی  شـان برمـی  گونه که از نامفضائل طبیعی همان،نظر هیومبه

انسانیت، ، 5نفسهیوم عزت. شونداي میاي هستند که موجب افعال و رفتارهاي ویژهانفعالات ویژه
هـایی از ایـن فضـائل    مونـه بلنـدنظري، خیرخـواهی و شـفقت را ن   قدرشناسی، عشق به کودکان، 

کنـد و ایـن دو را بـا اطمینـان از     میتأکید نفس و انسانیتین موارد بر عزتو از میان اشماردمی
به باور هیوم، این فضائل، برخلاف فضائل صناعی، همواره و در هر شرایط . داندفضائل طبیعی می

وانگهی، ایـن فضـائل وقتـی در    . کننداین حیث هرگز تغییري نمیو موقعیتی، فضیلت هستند و از
کننـد کـه همـان    گر احساسات مثبتی ایجاد مـی گردند، در مشاهدهفعل و رفتار شخص متجلی می

ها و خصایص ثابتی هستند که هیوم فضائل طبیعی، ویژگیدر واقع، . اخلاقی نام داردتأیید لذت یا
اي اخـلاق را از وجـود و   ، برخـی از اصـول پایـه   رسـاله او در . داندآنها را فطريِ طبیعت انسان می

1. ibid: 244-245 2. natural
2.

3. Artificial 4. ibid: 246
5. generosity
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تمایلات برخی تمایلات یا عدمة کنندکند و این فضائل را تبیینماهیت فضائل طبیعی استخراج می
هـاي  اي مصـادیق تمـایزات و بایـد و نبایـد    پـاره ة کنندتعییننیزبه امور مختلف، و ها انسانذاتی

1.شمارداخلاقی می

»انگاريخودمدار«ۀ انتقاد به نظری
. گیرد، خاطرنشان سـازیم ی میدر اینجا باید یکی از نتایج مهمی را که هیوم از بحث فضائل طبیع

سره مبتنی که پیش از این بیان کردیم، هیوم مخالف متفکرانی است که اساس اخلاق را یکچنان
کنـد و اظهـار   مـی او با تکیه بر بحث فضائل طبیعی نیز این نظریه را رد. دانندمی2بر خوددوستی

بـود، همـین دو بـه    نفـس و انسـانیت مـی   د اگر تنها فضائل طبیعی موجود در انسـان عـزت  کنمی
که اسـاس اخـلاق را   رد کرد را چون هابز و دومندویل خود کافی بود که نظر متفکرانی همخودي

تـوانیم  کند چون این دو فضیلت را داریـم مـی  هیوم استدلال می. دانندذات میتنها مبتنی بر حب
ناپذیر طبیعت انسانی کم دو میل یا انگیزه داریم که جزء نهادین و تفکیکمطمئن باشیم که دست

تأییدهاي اخلاقی ما، در برخی موارد، منشأیی غیـر  «هستند، و در نتیجه، دلیلی در دست داریم که 
پس، روایتی که فیلسـوفان معتقـد بـه    » .هم براي دیگران داردو سود، هم براي خودمان از انتظار 

وفان از دهنـد، نادرسـت اسـت؛ روایـت ایـن فیلس ـ     از اساس اخـلاق ارائـه مـی   » خودمدارانگاري«
هـا بـه آن   چون تصویر هیولاهـاي دهشـتناکی اسـت کـه در افسـانه     ها، همانسان» خودخواهی«

بـه بـاور   . دور و حاصل بدفهمی اسـت طبیعت حقیقی انسان سخت بهخوریم، تصویري که ازبرمی
تر کسی باشد که دیگري را بیش از خود دوست داشته باشد، اما ایـن هـم صـادق    هیوم، شاید کم

چه باهم در نظـر گرفتـه شـوند،    آمیزش، چنانعواطف محبتۀ تر کسی هست که هماست که کم
3.اش را برهم نزندتعادل عواطف خودخواهانه

فضائل صناعی
دامنـی و وفـاي بـه عهـد را     هایی چون عدالت، وفـاداري، پـاك  هیوم براي فضائل صناعی، نمونه

از . دانـد در اجتماع میها انسانوتربیت، و بودنرا محصول منافع شخصی، تعلیمآنها شمارد وبرمی
و صـناعات و  گشتنظر هیوم، فضائل صناعی داراي این ویژگی هستند که اگر انسان متمدن نمی

1. Schmidt 2003: 245-246 & ibid: 395 2. self-love
3. Hume 1948: 256 & 396-397
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آورد، ایـن فضـائل   وجود نمیچون جامعه و حق مالکیت را بههايِ مقتضیِ وضع متمدنانه همیدهپد
ست کـه  ااین بدان معنا1.شدآمد و یا فضیلت خوانده نمیوجود نمیموسوم به صناعی، یا اساساً به

ج گـردد،  فضـیلت   از وضع متمدنانه خار-به هر علتی -زیست انسان ة اگر شرایط زندگی و نحو
:رودبودن یا فضیلت خواندن این دسته از فضائل از میان می

هـا آشـنا   با فضائل صـناعی و محـدودیت  ] اگر[شاندر وضع طبیعی یا نامتمدنانهها انسانبراي
هاي نظم در گروهۀ در آن وضع ابتدایی، فضائل طبیعی براي ادام. شدند، اموري ناضروري بودندمی

انسـانی  ۀ اما از آنجایی کـه جامع ـ . اند، بسنده استشکل دادهها انسانخویشاوندمحور، کهکوچک 
، و ایـن تغییـرات   )براي مثال کالاهاي مادي نایاب شد(تر شد، شرایط تغییر یافت بزرگتر و پیچیده

منجر به تعارض میان واحدهاي اجتماعی موجود گشت، تعارضاتی که فضائل طبیعی قادر به حـل  
ها بودند، و حق مالکیت و سپس عهد و پیمانة کنندنخست تنظیم2در نتیجه، قراردادها. ودندآن نب

3.شکل گرفتپس از آن حکومت تدریجاً

دلایل ذاتی نبودن فضیلت براي عدالت
داند، از آنجا که هیوم عدالت را نخستین فضیلت صناعی و شرط پیدایش دیگر فضائل صناعی می

اگر شرایط ،هیومة عقیدآورد؛ بههایی میبر شرایط و روابط خارجی نمونهبراي ابتناي این فضیلت
نمونه، اگر اموال ضـروري مـادي   براي(بود متفاوت میها انسانو منابع موجود براي رفاه یا بقاي

داشت؛ و از آنجا ، وضع قواعد مالکیت نیز براي برقراري صلح و نظم ضرورتی نمی)بودیاب نمیکم
رسالهاو عدالت براساس پیدایش مفهوم حق و قوانین ناظر بر مالکیت پدید آمده، هم در که به باور
د که با تغییر شرایط یا منابع، قـوانین  آورد تا ثابت کنونی را مثال میشرایط گوناگکاوشو هم در 

نمونـه، هیـوم   بـراي . نـد دهعدالت و مالکیت هم اعتبار و سودمندي و ارزش خود را از دست مـی 
زند که در آثار شاعران یونانی و لاتـین مکـرر وصـفش آمـده     را مثال می» عصر طلایی«طورةاس

:انددهد، که فیلسوفان آن را ساختهقرار می» وضع طبیعی«ۀ است و آن را در مقایسه با افسان
» عصـر طلایـی  «ۀ شباهت به افسانگردد، بیاي صرف تلقی میوضع طبیعی، که چونان افسانه«

شاعران است، تنها با این تفاوت کـه اولـی، چونـان وضـعیتی پـر از      ۀ ساخته و پرداختکه نیست 
ربـاترین و  گردد، در حالی که دومی، بـراي مـا چونـان دل   جنگ، خشونت و ناعدالتی توصیف می

1. Haakonssen 2009: 348 2. conventions
3. Norton 2009: 292-293
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شاعران را باور اگر بتوانیم ادعاي. تواند به خیال آیدشود که میآمیزترین شرایطی ترسیم میصلح
که آدمیـان  اندن معتدل بودهها چنایعنی عصر طلایی، فصل، ن عصر نخستین طبیعتیم، در آنک

. انـد در برابر شـدت گرمـا و سـرما نداشـته    رپناه براي خودهیچ نیازي به فراهم آوردن رخت و س
خـود  خـودي تراویـده، و طبیعـت بـه   اند، از درختـان شـهد مـی   رودها از شراب و شیر سرشار بوده

: شـادي نبـود  ۀ این برترین امتیازات آن زمان،در عین حال.آفریده استرا میترین نعماتش بزرگ
تـوزي  هاي خشماگین یعنی کـین در طبیعت نبود، بلکه آن نوع دیگر طوفاننه تنها طوفان اصلاً

ناشـناخته  هـا  انسانبر قلوباندازد، اصلاًسان آشوب و اغتشاش درمیکه اینک این،زادگانآدمی
رحمی، و خودخواهی چیزي به گوش کسی نرسیده بود؛ احسـاس  خواهی، بی، جاهبود، از آزمندي

آشـنا  آندردي تنها عواطفی بود که ذهن بـا دلی و همدلی و ترحم، همت، نازكصمیمیت و مود
مال من و مال تو از ذهن آن مردمان شادکام بیرون بود و مفهوم دارایـی  ۀ دبانؤحتی تمایز م. بود

1».عدالتی را هم با خود برده بودیو تعهد، عدالت و ب

عصـر  «آمیـز  آمیـز بـا وضـع آرمـانی و صـلح     ومرجبار و هرجوضع طبیعی خشونتۀ هیوم با مقایس
دیگـر، در  یـک بـا رغـم تضـاد بسیارشـان    ، برآن است تا نشان دهد این هردو وضعیت، به»طلایی

هیوم با آوردن همچنین .معنا شمردن قوانین مالکیت، مشترك هستندفضیلت ندانستن عدالت و بی
ة ها یا دوستان صمیمی یا روابط حاکم بر خانوادهایی از زندگی هرروزه مانند روابط میان زوجنمونه

از » تـو مـن و مـال  مال«دهد که در این موارد نیز قوانین مالکیت و تمایزگرم و عاطفی، نشان می
ورزد شـدت اصـرار مـی   ها کافی است تا متوجه گردیم که چرا هیـوم بـه  همین نمونه. رودمیان می

کـه ایـن   عدالت وابسته به شرایط و روابط خاصی است که ابدي و لایتغیر نیست و به محض این
این، بنـابر .  دهـد مـی بودن خود را از دسـت شرایط و روابط تغییر یابد، عدالت نیز ارزش یا فضیلت

توانـد ازلاً و ابـداً فضـیلت باشـد و بلکـه      گیرد که عدالت ذاتاً فضیلت نیست و نمیهیوم نتیجه می
.بودن آن تنها وابسته به شرایط و مناسبات خاص حاکم بر زندگی استفضیلت

طرح مسئله
ۀ از نظری ـصـریح او ی، و نیـز بـا توجـه بـه انتقـاد      با توجه به تعریف هیوم در باب فضـائل صـناع  

هیوم کـه پیـدایش   : در اخلاق، در اینجا ممکن است این پرسش مهم پیش آید» خودمدارانگاري«
هاي دیگرخواهانه را داند و تنها انگیزهاساس اخلاق به معناي عام را ناشی از میل دیگردوستی می

1. Hume 1948: 264
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کـه ریشـه در میـل    توانـد فضـائل صـناعی را    شمارد، چگونه مـی مندانه میاخلاقاً نیک یا فضیلت
کـه فضـائل صـناعی بخـش     خوددوستی یا منافع شخصی دارند، فضیلت بنامد؟ و با توجه به ایـن 

بودن منشأ دیگردوستی براي اخلاق را باگیرد وي چگونه مبنا بودناي از فضائل را در بر میعمده
چونـان نخسـتین   کند؟ از آنجایی که هیوم عـدالت را  خوددوستی براي فضائل صناعی سازگار می

شمارد، دادن پاسخی کامـل بـه پرسـش    فضیلت صناعی، و علت پیدایش فضائل صناعی دیگر می
چگـونگی  ة گفته، و توجیه اسناد ارزش اخلاقی به عدالت، تنها پس از بحثـی تفصـیلی دربـار   پیش
:تواند بودگیري و تکامل عدالت، ممکن میشکل

گیري حکومتگیرد سه موضوعی را که با شکلمیهیوم در روایتش از فضائل صناعی بر عهده
گیري شکل-2این قراردادها که مبتنی بر منافع شخصی است، منشأ -1: ارتباط دارند، تبیین کند

و این واقعیت کـه  -3اند، هاي اخلاقی که براي ایجاد افعالی همساز با این قراردادها بسندهانگیزه
خ س ـقراردادها همسازند، احساساتی تاییدکننده داریم، و در پاما اکنون در پاسخ به افعالی که با این 

.1تایید داریمکنند احساس عدمبه آن افعالی که این همسازي را زائل می
گیري و تکامل عدالتچگونگی شکل

آورد ، مثالی می»عدالتیعدالت و بی«با عنوان رسالههیوم در همان آغاز بخش دوم از کتاب سوم 
هـاي  نه از امور واقع بلکه تنهـا وصـف انگیـزه   » رذیلانه«و » مندانهفضیلت«تا نشان دهد صفات 

هاي عمل اي براي انگیزهخود اخلاقاً خنثی بوده و جز نشانهخوديعامل است و در نتیجه، افعال به
:کندشود و به ابتناي آن بر مالکیت اشاره میالت مینیستند؛ او از همین مثال وارد بحث عد

گیریم شخصی به من پولی داده به این شرط که چنـدروزه بـازگردانم؛ حـال پـس از سررسـید      «
اي چرا و به چه انگیزه:بپرسم]دادن پولجاي پسبه[شده، اگر مبلغ را از من بخواهد و من توافق

ي صداقت، یا حس تکلیف و الزام داشته باشـم، عنـایتم بـه    اباید پول را بازگردانم؟ شاید اگر ذره
و ایـن پاسـخ،   . اسـت ]براي بازگردانـدن پـول  [عدالت، و انزجارم از خباثت و رذالت دلایلی کافی

، شک، براي انسانی در وضع متمدنانه، و هنگامی که بنا بر قواعدي معین و آموزشی همگـانی بی
یـد  خواهاگر می-تراما در وضع ابتدایی و طبیعی. استکننده ، درست و اقناعتعلیم و تربیت یافته

. پذیرنـد آمیـز نمـی  پاسخی نامعقول و سفسطهاین پاسخ را چونان-بنامید» وضع طبیعی«آن را 
این صداقت و عـدالت بـر چـه چیـزي مبتنـی      «: پرسددرنگ میزیرا شخص در این وضعیت، بی

1. Norton 2009: 292- 293
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از تفاوت معناي »؟یابیپوشی از مالکیت دیگران میزگرداندن وام و چشماست، که تو آن را در با
در فعـل بیرونـی   صداقت و عـدالت آنیقیناًتوان نتیجه گرفت کهعدالت در این دو وضعیت می

گیـرد، قـرار   ت مـی أاي کـه فعـل خـارجی از آن نش ـ   گیـزه و بنابراین، مـن آن را در ان . قرار ندارد
1».دهممی

مقصود هیوم باید گفت، به باور وي، بازگرداندن پول که مصداقی از فضیلت وفاي براي درك بهتر 
 ـ   مندانهاي از افعال فضیلتباشد، نمونهبه عهد یا عدالت می بشـر  ۀ اي اسـت کـه در وضـع متمدنان

، مالکیت، عـدالت و  2وجود آمده است و از آنجا که در این وضع متمدنانه، مفاهیمی همچون حقبه
اند، این فعل نیز بر اساس چنین بستري عهد وجود دارند و در نتیجه معنادار و شناخته شدهبهوفاي 

هاي نهفتـه در پـسِ آن نیـز    گردد به این اعتبار که، انگیزهچونان فعلی درست و ضروري تلقی می
ا و معنو ابتدایی بشر بی» وضع طبیعی«اما، همین عمل در . دشومندانه قلمداد میتمعنادار و فضیل

وجـود و  چون حـق و مالکیـت، اساسـاً   دد چراکه در این وضع، مفاهیمی همگرنامعقول قلمداد می
چنـین، اگـر هـم    و ایـن . موضوعیت ندارند که فضیلت وفاي به عهد یا عدالت داراي معنایی باشد

معنایی مفاهیم ذکر شده و در نتیجـه  کسی چنین عملی را در وضع طبیعی انجام دهد، به دلیل بی
بنابراین، از این . گرددمعنا تلقی میهاي فرد عامل، آن عمل نیز نامعقول و بیشناخته بودن انگیزهنا

گیرد که عدالت، مطلب که عدالت براي انسان نامتمدن نه وجود و نه معنایی دارد، هیوم نتیجه می
وجود آمد؟ پس عدالت چرا به : آیداکنون در اینجا پرسشی پدید می. فضیلتی وضعی و صناعی است

گیـري مفـاهیم مالکیـت و حـق     از شـکل خ به این پرسـش وارد تحلیلـی مبسـوط   هیوم براي پاس
.گرددمی

رسـد،  حیوانات، به نظر مـی ۀ در میان هم. کندمیتأکید آمیز انسانمخاطرههیوم بر وضعیت ذاتاً
هـا،  انسان. اشندهاي طبیعی بسیار کمی به نسبت امیال و نیازهاي خود داشته بافراد انسانی مزیت

انـد،  ، خطر از دست دادن هر دارایـی مـادي کـه بـه دسـت آورده     تنها باشند، ناتوانند و پیوستهاگر 
تواننـد ایـن نقـص را    میها انساندهنده است کهنیروهاي پیوندۀ تنها به وسیل. کندتهدیدشان می

توانند، چنان که میها انساندادن جوامع است کهشکلۀ جبران کنند؛ به عبارت دیگر، تنها به وسیل
کند نیاکـان بسـیار   هیوم مسلم فرض می. شان را افزایش دهندها، و امنیتنیاز دارند، نیرو، توانایی

1. Hume 1948: 247 2. right
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-محـور اجتمـاعی قـانون  اي از قـرارداد یـا واحـدهاي   یعنی هـیچ تجربـه  -جامعهۀ دور ما تجرب
واحدهایی، مبتنی بر ویژگی نابودنشـدنی  ك مزیت چنین گیري و دربختانه، شکلخوش. اندتهنداش

هـاي  محـور جـزء سرچشـمه   هاي اجتماعی قـانون گروه. طبیعت انسانی، یعنی شهوت جنسی است
شـدن ظهـور   فراگـرد اجتمـاعی  ۀ هایی چونان نتیج ـاما چنین گروه. ما نیستندۀ ابتدایی و نامتمدنان

گـردد، کـه خـود مینیـاتوري از     یگردد و به خانواده منجر م ـکنند که با شهوت جنسی آغاز میمی
برخی از نیاکان مـا را بـه   جوامع،ۀ گیري اولیاین شکل.هستند1واحدهاي اجتماعی یا جوامع مادر

. هاي بیرونی بودسوق داد که تعارض میان جوامع نخستین، کشمکش بر سر داراییلهئمساي فهم
یابند، و به این هدف رضات کاهش میبرخی نیز دریافتند که به خاطر هر فرد و هر خانواده این تعا

تصویب قراردادها یا قوانینی که داشتن چنین اموالی را تثبیت کنند، نائل ۀ توان به وسیلمطلوب می
2.آمد

در هـا  انسـان چنین، هیوم به وجود آمدن عدالت را مبتنی بر قراردادهایی ناظر بر حفظ اموالاین
بیـان  رسـاله در کتـاب سـوم   » عدالت و مالکیتمنشأ در باب«او در بخش . داندمیوضع طبیعی

معناي حقیقی را شکل دادند و قـوانین  پس از خروج از وضع طبیعی، جامعه بهها انساند کهکنمی
وجود آوردند؛ اما این تغییر مهم بهي خود و حفظ صلح و رفاهحاکم بر مالکیت یا عدالت را براي بقا

به سخن . به خوددوستی در خود، آگاه شده باشندآنها ده است کهمستلزم این بوها انساندر زندگی
مقصـود هیـوم از   . فـرق بسـیار اسـت   4و خوددوسـتی آگاهانـه  3دیگر، میان خوددوستی ناآگاهانـه 

آنهـا  برخی از اعمـال ة ست که انگیزاها انسانخوددوستی ناآگاهانه، همان خوددوستی طبیعتی در
این حالـت خـاص وضـع طبیعـی     خوددوستی آگاهی ندارند وبه وجود ، تنها با این وصف که است
به وجـود  ها انساندهد ورفته همین خوددوستی و افعال ناشی از آن، از خود خبر میاما رفته. است

این آگاهی از خوددوسـتی تغییـر مهمـی    ،هیومة به عقید5.یابنداي در خود آگاهی میچنین انگیزه
عـه و تنظـیم آگاهانـه و رسـمی قـوانین مالکیـت را ممکـن        گیري جامکند چرا که شکلایجاد می

فهم ۀ تر شدن مطلب باید گفت، به باور هیوم پیدایش عدالت در بدو امر نتیجبراي روشن. سازدمی
اي مبهم یا غریزي دریافته بودند که اگر هـر فـردي در رفتـار خـود     ضمنی افراد است که به گونه

1. proto-societies 2. Norton 2009: 296
3. unreflective self-interest 4. enlightened self-interest
5. Hume 1948: 249-25
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مال نگردد، مالکیت خودش نیز حفظ خواهد ت دیگران پايهایی را اعمال سازد که مالکیمحدودیت
گیـري  اول شکلۀ این همان مرحل. دشوین میماش نیز تأب، امنیت خود و خانوادهشد و بدین ترتی
هسـتند و قـوانین مالکیـت و عـدالت را بـه      » وضع طبیعی و وحشی«در ها انسانعدالت است که

تعریـف یـا بـه آن    ون آن که قوانین مالکیت را رسـماً کنند، بداي نسبی و پراکنده رعایت میگونه
را آنهـا  شـدن گیري عـدالت و قـوانین مالکیـت و عملـی    ، هیوم شکلبنابراین. تصریح کرده باشند

دانـد، بلکـه آن را مبتنـی بـر ابـداعی      نمـی » آگاهانـه «محصول عهد و پیمان یا قرارداد اجتماعی 
.ندکناآگاهانه و پیش از تشکیل جامعه قلمداد می

به سخن دیگر، هیوم برآن است که عدالت در بدو پیـدایش، حاصـل ادراك غریـزي فـرد فـرد     
در این مرحله یا. بدون آن که قوانینی صریح و مدونّ در این باب وجود داشته باشداستها انسان

کـنم  من از دست یازیدن به اموال تو خودداري می«: گویدوضعیت گویی هر فردي به دیگري می
چنین، وي برخلاف هابز، انکار این.»یازیدن به اموال من خودداري کنیمی که تو نیز از دستمادا
عدالت محصول وفاق یا تصمیمی همگانی و آگاهانه بر سر رعایت حـق  ة کند که پیدایش پدیدمی

اصـلی حفـظ   ة رفته به این خود دوسـتی کـه انگیـز   رفتهها انسان،اما به باور هیوم1.مالکیت باشد
و یابند،صلح نسبی جامعه است، و همچنین به قواعد عدالت و مالکیت آگاهی میمالکیت و نظم و

را در سـطح اجتمـاع   هاکنند و آنتعریف و تنظیم میو صریحاًاي جمعی رسماًاین قواعد را با اراده
 ـ   ۀ این همان مرحل. سازندمتحقق می آگـاهی یـافتن مسـتقیم و    ۀ دوم تکامـل عـدالت یعنـی مرحل

به عدالت و تعریف قوانین مالکیت و ارجاع به این قـوانین بـه عنـوان معیـار و     ها انسانۀواسطبی
به همین دلیل، براي افرادي که در این وضـعیت  . استملاك رفتار و کردار افراد در قبال یکدیگر

در وضعیت نخست که هـیچ قـرارداد صـریحی بـراي     ها انسانکنند، شکل زندگیدوم زندگی می
در این مرحلـه کـه جامعـه بـه     . دشووانین وجود ندارد، نامعقول میلت و هیچ ارجاعی به این قعدا

چون حق، عدالت، مالکیت، الزام و سخن گفتن شکل گرفته است، مفاهیمی هممعناي حقیقی خود 
اي در چنـین جامعـه  همچنـین  .روشن و بامعنا استاول، کاملاًۀ براي افراد، برخلاف مرحلآنها از

هـا و  که رعایت عهـد و پیمـان  2وفاداري: آید، مانندهاي دیگري نیز به وجود میها و بایستهارزش

1. Hume 1948: 253-260
2. fidelity



Knowledge 19ررسی ارزش اخلاقی عدالت از نظر هیومب19
ین  سیدمصطفی شهرآی، سعید پوردانش

ۀ کـه احسـاس احتـرام بـه جامع ـ    1هاي مختلف جامعه است و حس تعهداحترام به آنها در ساحت
2.سیاسی و سرسپاري به آن به منظور حفظ موجودیت آن است

عدالتیبه بی» غیر اخلاقی«و به عدالت » اخلاقی«چگونگی اسناد صفات
ایـم  دهد که ما چگونه با قراردادهایی کـه خـود بـه وجـود آورده    که گذشت، هیوم نشان میچنان

شویم و چگونه این احساس را داریم که عمل بر اسـاس ایـن قراردادهـا را کـه حـافظ      سازگار می
له فقط این نیست که مـا  سئاما هیوم آگاه است که م. دانیمامنیت و مصالح ما هستند، ضروري می

رعایت این قوانین را دانیم، بلکه رعایت یا عدممان میا را منافی مصالح و منافعنقض این قرارداده
. گـردد سوم تکامل عـدالت مـی  ۀ در اینجا او وارد تبیین مرحل. کنیمچونان اموري اخلاقی تلقی می

خنثی هستند و از سر نیاز و خوددوستی قاًاول اخلاۀ پرسد چگونه این قراردادها که در وهلهیوم می
گیرند بلکه عمل بنابر این قراردادها داراي تنها بار اخلاقی به خود میاند، به تدریج نهبه وجود آمده

نسبت به رعایـت عـدالت احسـاس   ها انسانشود کهگردد؟ چه شرایطی سبب میالزام اخلاقی می
هیـوم یـادآوري   3تایید اخلاقی پیدا کننـد؟ احساس عدمعدالتی اخلاقی و نسبت به انجام بیتأیید 

سـوم  ۀ پیش، در خدمت این مرحلۀ عدالت در دو مرحلة هاي مطرح دربارکند که تمامی تحلیلمی
هیوم در بخش . است، یعنی کشف بنیادهاي اخلاق رسالهنوعی هدف اصلی کتاب سوم است که به

اي در طبیعـت انسـانی انگشـت    له، نخست بر ویژگـی در پاسخ به این مسئ» عدالتیو بیعدالت«
: کندعدالتی را توجیه میگذارد که داشتن احساسات اخلاقی نسبت به عدالت و بیمی

تواند حتی در برابـر فشـارهاي   گرایش به ساختن قواعدي کلی، و تثبیت این قواعد است که می«
 ـ  سیس أکه قرادادهایی را تهمین. بیاوردخوددوستی نیز تاب  مالکیـت  ۀ کردیم که نـاظر بـر مبادل

یـا  آنهـا  قرار گیـرد، حتـی اگـر   تأثیر این قراردادها تحتۀ تواند به وسیلهستند، احساسات ما می
قراردادهـا بـا   . را به وجود آورده، تعارض پیدا کندقراردادهابا خوددوستی که اینآنها کارگیريبه

4».کننداي مهار میاندازهخوددوستی را تاداشتن نوعی قدرت مستمر، 

، بـر نقـش ویژگـی دومـی در طبیعـت انسـان یعنـی        »ساختن قواعد کلی«هیوم علاوه بر ویژگی 
مان سازد که از منافع خودخواهانهما را توانا می» دلیهم«دارد ورزد و بیان میمیتأکید »دلیهم«

1. Allegiance 2. Hume 1948: 261-266 & 296-298 & Haakonssen 2009: 351
3. ibid: 253 & 269 4. Norton 2009: 300-301
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اخلاقی، و در پاسـخ  تأیید د، احساسکننفراتر رویم و در پاسخ به افعالی که نظام عدالت را ابقا می
در . ییـد اخلاقـی داشـته باشـیم    تأگردند احساس عـدم نظام عدالت میبه اعمالی که موجب نقض 
دواندن بیش از پیش قواعـد کلـی یـا همـان قراردادهـاي      با ریشه: داردتوضیح این امر او بیان می

وجود آمدن آن قراردادها، نـه تنهـا   زمانی از به ۀ با بیشتر شدن فاصلهمچنین مالکیت و عدالت، و
گردد، بلکه فهم ایـن  تر مییدهر و پیچتگستردهآنها تر و مناسبات و روابط موجود درجوامع متکامل

شود که این قراردادها بر اساس مصـالح و منـافع شخصـی بـه     تر میمسئله نیز براي افراد مشکل
ورزند، خود مبادرت می» ناعادلانه«نجام اعمالی به همین دلیل برخی از افراد که به ا. اندوجود آمده

کـرد ایـن   اند، زیرا از عملز این امر آگاهاما برخی ا. دانند که در حال نقض آن قراردادها هستندنمی
ییـد و بیـزاري   تأکار این افراد خاطی احسـاس عـدم  اند و به همین دلیل نسبت بهافراد زیان دیده

دیده نیست، بلکه ناظرانی که از یید فقط مختص افراد زیانتأعدماین حس،اما به باور هیوم. دارند
تأییـد  انـد نیـز اعمـال افـراد خـاطی را     عواقب اعمال این افراد خاطی دور هستند و آسیبی ندیـده 

شود چراکه افراد جامعـه داراي احساسـات   عدالتی همگانی مییید به بیتأاین حس عدم. کنندنمی
تنها براي منافع و مصـالح شخصـی خـود، بلکـه     اي را نهعمال ناعادلانهاند و چنین ااجتماعی شده

هیـوم،  ة اما به عقیـد . دانندبار و خطرناك میزیاننافع و مصالح عمومی جامعه و همه افرادبراي م
رو از این. ستاها انساندر طبیعت» دلیهم«دلیل اصلی پیدایش احساسات اجتماعی، وجود حس 

خطرافتادن توان گفت، بیزاري از نقض قراردادها که نخست براي حس خوددوستی و ترس از بهمی
فـارغ از مواضـع و   ، آن هم از موضـعی عـام و   »دلیهم«حس ۀ واسطمنافع شخصی بود، اینک به

بنـابراین، هیـوم بـرآن اسـت کـه      . گـردد دیگردوستی برانگیختـه مـی  ة اغراض شخصی، به انگیز
گـردد، آن هـم بـا شـدتی کـه گـاهی بـر        از موضعی عام موجب حس دیگردوستی می» دلیهم«

حتی در آنجایی که پايِ سود و زیـان خودشـان نیـز در میـان     ها انسانکند وخوددوستی غلبه می
1.شتابندگیري و حمایت از دیگران می، به دستنیست

سرانجام، هیوم پس از اشاره به این دو ویژگی طبیعت انسانی در ایجاد احساسات اخلاقی نسبت 
دارد که والدین و آموزش و پرورش او اظهار می. کندمیتأکید به عدالت، به نقش آموزش و تربیت

مـداران و حاکمـان، نقـش    عمـل سیاسـت  ة و نحـو گـذاران  گذاري قانونقانونهمچنین عمومی و

1. Hardin 2007: 138-139 & Hume 1948: 269-272
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یید اخلاقی تأرام و ستایش به عدالت و حس عدماخلاقی، احتتأیید سازي حسسزایی در نهادینهبه
عدالتی در اذهان افراد از کودکی دارد؛ تا جایی که داشتن احساسات اخلاقی و بیزاري نسبت به بی
دواندن هرچه و دیگردوستی، ریشه» دلیهم«حس بخشیدن به عدالتی، شدتنسبت به عدالت و بی

ها، جزء لاینفک فرهنگ و سنت جوامع ناپذیري آنبیشتر قواعد و هنجارهاي کلی بایسته و انعطاف
1.گرددگوناگون در طول تاریخ می

کاوش در مبانی اخلاقمندي در کتاب بر اساس اصل فایدهعدالتتحلیل 
گویـد و  سخن میتفصیل بهرساله در باب عدالت، همچون کاوش در مبناي اخلاقهیوم در کتاب 

در ایـن  هاي مفصل رسـاله  پس از بحث-ر دومین کتاب اخلاقی خود نیز که درسد اینبه نظر می
کـرد نظریـات وي در بـاب    که گمان مـی یکی این: پردازد، دو دلیل داردیبه بحث عدالت م-باره

که ا بد فهمیده شده است و دیگري اینفهمیده نشده و یرسالهدلیل غرابت و بدعت آن در عدالت به
راهبـرد  «: در تحلیل خود از دلائل ارزش اخلاقی عدالت، تجدیدنظري کلی کـرده بـود  ،کاوشدر 

عـدالت چونـان   ة منتقـدان او مـدعیاتش را دربـار   که طور خاص موفق نبود، زیرا هنگامی بهرساله
پـرداز خودمـدار، تومـاس هـابز پیونـد      بـا آراء نظریـه  فضیلتی صناعی فهمیدند، کوشیدند آراء او را

تفصیل سخن ، در باب عدالت باز هم بهکاوشدید که در بنابراین، هیوم خود را ناگزیر می2.»دهند
و کـاوش وي در . هاي خودآراء و هم در سیر استدلالۀ هایی هم در ارائگوید، اما این بار با تفاوت

گیـري عـدالت و ضـرورت    نخست، علت شـکل : رأي داده استدر بحث عدالت، از دو حیث تغییر
به حال آن» منديفایده«حفظ و رعایت قراردادها و قوانین ناظر بر مالکیت را نه خوددوستی، بلکه 

هـا  انسـان مندي اخلاقی عدالت، آن را خیرخواهی عـام دوم، در بحث از دلیل ارج3.داندجامعه می
پس از این مقدمه، باید بـه  . کلی ساکت استمراحل تکامل عدالت بهة اما در کاوش دربار. داندمی

.متفاوت بحث عدالت در کاوش بپردازیمۀ دو جنبة بحث دربار

Hume 1948: 273؛ 352: 1386کاپلستون . 1

. شـدت از قبـول آن ابـا داشـت    ها و منشأ بودن آن بـراي پیـدایش اخـلاق، بـه    نسبتی که هیوم با باور به خیرخواهی فطري انسان. 2
Taylor 2009: 316
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مندي عدالتمندي؛ دلیل ارجفایده
او . جویدمی» مندياصل فایده«مندي اخلاقی عدالت را در ، ارجکاوش در مبانی اخلاقهیوم در 

شـمارد  ، می»فضائلی که براي دیگران سودمندند«جزء فضائل اجتماعی یا در این کتاب، عدالت را 
داند که بخشی از ارزش اخلاقی عدالت در مقام یکی از فضـائل بسـیار   و این مطلب را بدیهی می

اما . مهم اجتماعی، ناشی از سودمندي آن است و این مطلبی نیست که نیازي به اثبات داشته باشد
دلیـل ارزش اخلاقـی عـدالت    » تنها«داند این است که سودمندي اثبات میآنچه او آن را نیازمند

وفقط از سودمندي خود مندي و ارزش اخلاقی خود را فقطارجۀ است و به دیگر سخن، عدالت هم
چنان بر سر این نظر خـود در  بر این، هیوم در کاوش همافزون1.دیگريۀ گیرد نه از هیچ مولفمی

رو، در فصل از این. به شرایطی خارجی بستگی داردبودن عدالت کاملاًلتباقی است که فضیرساله
آورد تا هم نشان دهد ارزش اخلاقی عدالت تنهـا منحصـر بـه    هاي بسیاري می، مثالکاوشسوم 

هـا و  زمـان ۀ شرایط و همۀ که سودمندي عدالت همیشگی و در هماش است و هم اینسودمندي
آن را شرایط معمول و توان که میتنها در شرایطی وجود دارد این سودمنديها نیست بلکه مکان

مناسـباتش بـر هـم خـورد،     ۀ این، اگر نظم این شرایط معمـول و عـادي بـا هم ـ   بنابر. عادي نامید
متعـددي از شـرایط نـامعمول    هـاي به همین منظور، وي مثـال . رودسودمندي عدالت از میان می

آورد تـا نشـان دهـد کـه     مـی گونهومرجرجآمیز و ههاي آرمانی یا خشونتگوناگون مانند وضعیت
بـودن آن نیـز بـه    آید بلکه فضیلتتنها اجراي عدالت به حال تعلیق درمیچگونه در این شرایط نه

:بازداش در آن شرایط، رنگ میدلیل ناسودمندي
جـویی و  رغم صـرفه اي چنان به کسر مایحتاج عمومی دچار شده باشد، که بهجامعهفرض کنید «

آنها را از بینوایی شـدید نجـات دهـد؛    ۀ کار بسیار، نتواند شمار زیادي از مردم  را از نابودي و هم
شـود کـه قـوانین دقیـق     سادگی پذیرفته میگمان من این است که در چنین وضعیت وخیمی، به

تـر ضـرورت   هاي قـوي انگیزه]مقتضیات ناشی از[تعلیق درآید و جاي خود را بهعدالت به حالت 
تصور اگر شهري در معرض خطر هلاکت ناشی از قحطی و گرسنگی باشد، آیا قابل... بقا بسپارد 

چه در شرایط عادي، جهت مراعات آنندن بیابد، اما بهمااست که کسی چیزي براي خوردن و زنده
شود، از خیر نجات جان خود بگـذرد؟ فایـده و گـرایش فضـیلت     لت تلقی میقواعد انصاف و عدا

عدالت این است که، از طریق حفظ نظم در جامعه، شادکامی و امنیت ایجاد کند، اما وقتی جامعه 

27: 1392هیوم . 1
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ماندن ناشی از تلاش براي زنده[عدالتیانهدام است، خشونت و بیۀ بر اثر فلاکت بسیار در آستان
شري بزرگتر نیست؛ در چنـین احـوالی،   ]قایسه با نابودي ناشی از گرسنگیدر چنین وضعی، در م

کنـد یـا طبیعـت    هر انسانی، براي نجات جان خود، مجاز است هر آنچه را که احتیاط الـزام مـی  
1».دارد، انجام دهدبشري او روا می

غیرعـادي  جز شرایط و اوضاع کمابیش نامعمول و غیرعادي، هیـوم بـراي شـرایط نـامعمول و     به
و آن شـرایط آرمـانی و   . آوردهـایی مـی  گفته است، نیز نمونهدیگري که درست متضاد مثال پیش

آدمیـان  ۀ وکسـري و جنـگ و درگیـري وجـود نـدارد، و هم ـ     آمیزي است که در آن هیچ کمصلح
:بخت و شادندخوش

هاي اجتماعی یاري، تمامی فضیلترسد که در چنین وضعیت شادمانه و بختبه نظر بدیهی می«
جز فضیلت ناشی از حسد و احتیاط که گردد؛ بهده چندان میآنها شوند، و رواج و رونقشکوفا می

زیرا وقتی هرکسی بیش از حـد  . م به خواب کسی نخواهد آمدبار هعدالت نام دارد، که حتی یک
اي دارد؟ وقتـی تجـاوزي متصـور    چه فایده]که مقتضاي عدالت است[کافی دارد، توزیع امکانات

نیست، مالکیت چه جایگاهی دارد؟ چرا باید بگویم این چیز مال من اسـت، در جـایی کـه وقتـی     
من بکنم این است که دستم را دراز بکنم و چیزي دیگري آن را تصرف کرد، تنها کاري که باید 

فایـده اسـت، بـه چیـزي بیهـوده و      کلـی بـی  مشابه آن را بردارم؟ عدالت، که در چنین فرضی به
فضایل جایی از آن خـود کنـد،   ۀ که در سیاهتشریفاتی بدل خواهد شد، و دیگر شانسی براي این

2».نخواهد داشت

هـا کـافی   آورد، اما همین نمونـه هاي بیشتري را میمثالهاي نامعمولهیوم از این دست وضعیت
چرا و چگونه به باور هیوم، عدالت، در هر مصداقی از این دو وضعیت نامعمول دهدنشانکهاست 

هیـوم  . شوددهد و دیگر فضیلت تلقی نمیمتضاد، هم کارآیی و هم سودمندي خود را از دست می
نیاز به وجود آن، تنهـا متعلـق بـه    همچنین دن عدالت وبوگیرد که سودمندي و فضیلتنتیجه می

دو حد نهایی وفور ابزار و منابع مادي و قحطـی  ۀ وضع معمول و عادي جامعه است که چیزي میان
این دو حد نهـایی اسـت   » ۀمیان«که شرایط انسان در و مادامی. استبود مطلق منابع ماديیا کم

هیـوم در  3.ضروري و مورد نیـاز اسـت  مطلقاًآنها اجرايوجود عدالت و قوانین ناظر بر مالکیت و 

.استمبانی اخلاقکاوش در از مترجم کتاب کاوش،هاي داخل قلاب تا پایان بخش مربوط به کتاب همۀ افزوده. 33-31:همان. 1
35: همان. 283-27: همان. 2
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ۀ رسـاند، نتیج ـ مندي به پایان میکه تحلیل خود از عدالت را بر اساس اصل فایدهپایان، پس از آن
:داردپایانی خود را چنین اظهار می

آوري، و برتـرین  ، بیشترین نیروي الزاممفیدیت، عموماًۀ توانیم نتیجه بگیریم که این خصیصمی«
منشأ ]مندياین فضل فایده[به همین دلیل هم، . ما دارد]اخلاقی[احساسات]عموم[را بر]غلبه[

منـدي نسـبت بـه    هاي منسوب به بشر، خیرخواهی، دوسـتی، دغدغـه  بخش بزرگی از شایستگی
منحصـر  منشـأ  طـور کـه  هماناي از این دست باشد؛احوال همگانی، و دیگر محسنات اجتماعی

. تصویب اخلاقی وفاداري، راستگویی، راستکاري و دیگر کیفیات و اصول ستودنی سودمند اسـت 
ورزي عرفی پذیرفتنی است که چنانچـه اصـلی در مـورد    این در مورد قواعد فلسفی و حتی عقل

. ن نیـرو را دارد هاي مشابه هـم همـا  یک نمونه، نیروي تبیینی زیادي داشته باشد، در مورد نمونه
1».نیوتن است]طبیعی یا فیزیکۀ یعنی همان فلسف[ورزياین اصل اساسی فلسفه

له بیان نمودیم، بایـد بـه ایـن مسـئ    کاوشدر کتاب از عدالت را اکنون که چگونگی تحلیل هیوم 
دلیـل  کـه بـه بـاور او تنهـا     -مندي را ، دلیل ارزش اخلاقی فایدهاین کتاببپردازیم که هیوم در 

.کندگونه تبیین میچ-مندي عدالت و دیگر فضائل اجتماعی است ارج
اخلاق و تمایزات اخلاقیمنشأ خیرخواهی چونان

» خودمـدارانگاري «، پس از بیان انتقادات متعدد و شدید به مدافعان نظریـۀ  کاوشهیوم در کتاب 
هـاي  چونـان یکـی از ویژگـی   همچون اپیکور، هابز، برنارد دومندویل و جان لاك، به خیرخـواهی  

رو، در برخی مواقع، براي از همین. نگرداخلاق و تمایزات اخلاقی میمنشأ فطري طبیعت انسانی و
دوسـتی یـا دیگردوسـتی را    حس انسانیت یـا انسـان  همچون هاییاین معنا از خیرخواهی، مترادف

داند، زیـرا بـرآن اسـت کـه اگـر خیرخـواهی و       وي خیرخواهی را میلی اولیه می. کنداستعمال می
گیري اخلاق که تنظیم رفتار با دیگـران  نباشد، شکلاز اصول و غرایز اولیه و بنیادیندیگرخواهی 
آورد که نه با تلقی خوددوستی خود این دلیل را میهیوم براي موضع. پذیر نخواهد بوداست، امکان

گیرند، و نه ترین اصل طبیعت انسانی، اصول اخلاقی به معناي حقیقی خود شکل میچونان اساسی
دهـد،  کـه تـاریخ بشـر نشـان مـی     اخلاق، چنـان 2اگر خیرخواهی را امري برساخته و جعلی بدانیم

اشاره به نظر برنارد دومندویل.592-58: همان. 1
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بنابراین هیـوم، خیرخـواهی را چونـان    1.باشدها انسانندار در میاتواند این گونه دیرپا و ریشهمی
:کندشرط هرگونه عمل اخلاقی تلقی می

ۀ بشر، که چیزهاي مشابهی را عرض ـاصطلاح اخلاق متضمن احساس مشترکی است میان بنی«
ها، در عقیده یا تصمیم راجع کند که هر انسانی، یا بیشتر انساننماید، و چنان میتحسین عام می

گیر و شـامل  حدي همهنیز این اصطلاح مشتمل بر احساسی است، به. توافق داشته باشندنها آبه
کند که افعال و رفتار، حتی وقتی متعلـق  بشریت توسع داده شود، و چنان میۀ تواند به همکه می

کـه در  د، بسته بـه این به کسانی است که خیلی دور از ما هستند، معرض ستایش یا نکوهش شون
ایـن هـر دو وضـعیت تنهـا موکـول بـه       . یا تخالف با همین قاعده باشند که جاافتاده استتوافق 

2».دوستی استاحساس انسان

روي وجـود  هـیچ دانـد، بـه  هرچند، هیوم شرط وجود اخلاق را وجود حس خیرخواهی در انسان می
نفـوس انسـانی   اند، در طلبی، غرور و تکبر را که ناشی از حب نفسآز و طمع، جاههمچون رذائلی

بنابراین، اگر هیوم در کوشش خود براي کشف مبانی عام اخلاق چنین خصـائلی را  . کندانکار نمی
هـا یـا   زعم وي، حـب نفـس و خصـائل ناشـی از آن، زمینـه     دلیل آن است که بهگذارد بهکنار می

یـن دسـت   که ساحت انسـان را از ا نه ایناخلاق نیستند،منشأ هاي مناسبی براي جستجويانگیزه
آمدي حب نفـس و خصـائل ناشـی از آن در بیشـتر     پذیرد که زوروي حتی می. رذائل برکنار بداند

اي منطقی گونهپذیرد که بتوان بهمواقع از حس دیگرخواهی نیز بیشتر است، اما از آنجایی که نمی
ال و نفـس فروکاسـت و بسـیاري از افع ـ   امیال و افعال اخلاقـی انسـان را بـه حـب    ۀ و سازگار هم

مناسـب و  منشـأ  رويهـیچ نفس را بههاي اخلاقی انسان را با آن تبیین و توجیه نمود، حبانگیزه
: داندصحیحی براي اخلاق و تمایزات اخلاقی نمی

هـر دو را  ] آرزوي[توانـد  نمـی شـیئی  خواهی دیگري نیست؛ هیچ واقعه یاخواهی من مقاممقام«
دوستی همه است؛ و چیز واحـدي ایـن تمایـل را در    انساندوستی یک نفر متحقق کند؛ اما انسان

3».دهدتمامی ابناي بشر تشفی می

ورزد و مـی تأکیـد  توان نتیجه گرفت، دلیل آن که هیوم بر خیرخواهی در انسان بسیاربنابراین، می
کند تنهـا  ، آن است که گمان میکندکوشد تا نظریات مخالف با خیرخواهی فطري انسان را رد می

168: همان. 2132-203: همان. 1
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ناپـذیر بـراي   توان بنیـادي اسـتوار و خلـل   ا اثبات فطرت خیرخواه و دیگرخواه انسان است که میب
:ریزي کرداخلاق و تمایزات اخلاقی پی

گیرد، نه فقط در میان تمامی موجودات بشري امر واحـدي  این احساسی که از انسانیت مایه می«
آن هـم تمـامی   ]منـدي دغدغـه [ۀ کند، بلکـه دامن ـ دي تولید میاست، و ستایش و نکوهش واح

کس نیست که کردار و پندار او، به یمن این احساس، گیرد؛ یعنی هیچموجودات بشري را دربرمی
1».موضوع ستایش و نکوهش هرکس دیگري نباشد

توان نتیجه گرفت که بنابر نظر هیوم، تنها با سنجش میـزان خیرخـواهی موجـود در    چنین، میاین
و . مندانه یا رذیلانه دانستارزش اخلاقی افعال داوري کرد و افعال را فضیلتة توان دربارافعال می

بنابراین، با توجه به نقشی که هیوم براي حس خیرخواهی در معناي اخیـر قائـل اسـت، بـه نظـر      
2.دانست» حس اخلاقی«رسد بتوان خیرخواهی را معادل با می

دلی جزء مقوم عدالت و فضائل اجتماعیهم
مقصود هیوم . گویددلی در مدنظر داشت، ترك میاز همرسالهآن معنایی را که در کاوشهیوم در 

دلـی را  دیگر است اما بحث همبا یکها انسان، تبادل و ارتباط متقابل انفعالاترسالهدلی در از هم
کردن دلیمبه هها انسانکند و تواناییخیرخواهی فطري انسان مطرح میۀ ، چونان لازمکاوشدر 

دسـت  دلـی بـه  تعریـف آشـکاري از هـم   کـاوش گرچه وي در . داندرا ناشی از خیرخواهی آنها می
: گونـه تعریـف کـرد   همـدلی، آن را ایـن  ة توان با نظر به مجموع سخنانش دربـار دهد، اما مینمی

دیگـر متحقـق  خیرخواهی خـود را در قبـال یـک   ها انسانآنۀ واسطدلی توانایی است که بههم«
توان شدت و ضعف تحقـق آن را در  دلی ربطی وثیق با خیرخواهی دارد و میپس، هم» .سازندمی

به سخن دیگـر، هرچـه خیرخـواهی فـردي     . هر فرد، با چگونگی میزان خیرخواهی آن فرد سنجید
خانواده و دوستان و آشنایانش همچون دلی او نیز تنها به افراديهمة تر باشد، دایرتر و تنگجزئی

تـر  دلی او نیز فراختر گردد، میزان همتر و وسیعاما هرچه خیرخواهی فردي عام. حدود خواهد بودم
3.دشوهاي دیگر نیز میهایی از ملل و فرهنگکه شامل بیگانگان و حتی انسانشود چنانمی

169: همان. 1
کـه دیـدیم   تغییر داده است، زیرا چنانرسالهنظر خود را نسبت به کاوشکه گفتیم، این یکی از آن مسائلی است که هیوم در چنان.2

.دانستمی» حس اخلاقی«دلی را معادل با همرسالهاو در 
100: همان. 3
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تـوانیم  مـی دلـی،  شمول همة تر کردن دایرکند که از طریق همگانیبنابراین هیوم استدلال می
هاي مشترك گردیم و با تحقق این امر، اخلاق و همبستگی میان افـراد  داراي احساسات و دغدغه

دلی، در واقع از خـود و منـافع و تعلقـات    دلیل این امر آن است که با هم. رودجامعه بسیار بالا می
منـافع و حقـوق   خودمـان داراي تعلقـات،  همچون هاییرویم و دیگران را نیز انسانخود فراتر می

شود کـه احساسـات اخلاقـی و معیارهـاي سـتایش و      چنین، همدلی سبب میاین. کنیملحاظ می
آیند همگان، اخلاقی سرزنش همگانی شکل بگیرد و هرکس هر عملی را با توجه به منافع و خوش

دوسـتی  ندلی که ابزار تحقق خیرخـواهی و انسـا  دارد از راه هماو در نهایت، اظهار می1.دکنتلقی 
رسـد  بـه نظـر مـی   . مندي جزء مقوم فضائل اجتماعی استتوان تبیین کرد که چرا فایدهاست، می

منـدي  دلی تبیین نماید، زیرا فایدههمۀ وسیلمندي فضائل را بهداند که فایدههیوم بر خود لازم می
ت شخصـی تلقـی   مندي آن نیز ناشـی از منفع ـ شود و ارجمعمولاً در نسبت با خوددوستی معنا می

یـابیم کـه   درمـی هـا  انسـان گردد؛ اما هیوم برآن است که با بررسی تجربی زنـدگی اجتمـاعی  می
: دلی توجیه نمودتوان با هممندي اخلاقی این اصل را میارج

ل اجتماعی از سـر  ئمندي فضاها، گرایش به فایدهکنشها و همگانی ما نسبت به منشتأیید در«
تـر در  گیرتر و گسـترده ثیري بس همهأانگیزد، بلکه تست که ما را برمیخواهی شخصی نیمنفعت

ارتقادادن صلح، هماهنگی و نظـم در  اید که گرایش به خیر همگانی، ونماین طور می. کار است
 ـ  مـان، همـواره مـا را بـه پشـتیبانی      سـاخت وجـودي  ۀ اجتماع، با اثر نهادن بر مبـانی خیرخواهان

شـود کـه ایـن اصـول     اضافه، آشکار میتأکید عنوان یکو به. گیزدانهاي اجتماعی برمیفضیلت
نیرومندي دارد که تأثیر کند، و چناندوستی چنان عمیق به احساسات ما رسوخ میهمدلی و نوع

تمـامی ایـن   ة سـاد ۀ ایـن نظریـه نتیج ـ  . هـا را برانگیـزد  ها و ستایشترین سرزنشتواند قويمی
2».استها و مشاهدات یکسانمبتنی بر تجربهآنها هر یک ازآید استنتاجات است که به نظر می

همگانی آن نه متعلـق  تأیید مندي عدالت وتوان نتیجه گرفت که در نظر هیوم، فایدهبنابراین، می
جمعـی  ة به فرد در مقام فرد و نه حاصل عمل فردي است، بلکه متعلق کل جامعـه و حاصـل اراد  

.است

103:همان. Taylor, 2009: 3232؛ 100: همان. 1



28 Study on the Value of Moral Justice in Hume
Saeid Pourdanesh - Seyed Mustafa Shahraeeni

A.Ashraf Jahani ابنۀجایگاه معاد در فلسف سینا

شناخت28

گیرينتیجه
لت و دیگـر  پیـدایش عـدا  منشأخوددوستی اینکهاصلی این مقاله، که آیا میان مسئلۀدر پاسخ به

، تناقضـی وجـود دارد،   اسـت فضـائل اخلاقـی  منشـأ دیگردوستی یا خیرخواهی فضائل صناعی، و 
رسالهکه، وي با تحلیل خود در توضیح این. بی ثمر استرسالهتوان گفت که کوشش هیوم در می

و » آگاهانهخوددوستی«گیري عدالت در مقام قراردادي اخلاقاً خنثی، از سر دهد که شکلنشان می
به منظور حفظ امنیت، مالکیت و حقوق شخصی افراد است، و تنها پس از گذشت زمان است کـه  

م از آنجا که هیو. آیدرعایت عدالت پدید میاحساسات اخلاقی نسبت به رعایت یا عدمها انساندر
» آگاهانـه خوددوستی«در این تحلیل، از همان آغاز، قوانین ناظر به عدالت را اخلاقاً خنثی و از سر 

او . افتـد به عـدالت، بـه دشـواري مـی    نسبت کند، در توجیه پیدایش احساسات اخلاقی قلمداد می
سـات  دلی از موضع عام را دلیل پیـدایش ایـن احسا  سوم تکامل عدالت، همۀ هرچند در بیان مرحل
رسد، بنا به تعریف او از عدالت، خوددوسـتی در ذات عـدالت   کند، اما به نظر میاخلاقی معرفی می

کـه دلیـل اصـلی پیـدایش و     بنـابراین، هنگـامی  . اساس تحقق و موجودیت آن استوجود دارد و 
کنـیم، هرقـدر هـم کـه بنـا بـه       موجودیت عدالت را حفظ مالکیت و حقوق شخصـی تعریـف مـی   

دیگرخواهانه براي حفظ عدالت عمل کنیم، بازهم بنا به تعریف، اولاً و بالذات به منافع هايانگیزه
بـه سـخن دیگـر، نخسـت از سـر      . نظـر داریـم  و تعلقات خود و ثانیاً و بالعرض به منافع دیگـران 

منـافع و  همچـون  کنیم و سپس چون افراد دیگر را داراي منـافع و تعلقـاتی  خوددوستی عمل می
. کنیمدلی میهمآنها بینیم، بامیتعلقات خود 

گیرد، و براي اجتناب از این محذور، اظهـار  راه دیگري را در پیش میکاوشاما هیوم، در کتاب 
داراي خیرخواهی عام هستند و علت پیدایش عدالت نیز نه خوددوستی، بلکـه  ها انسانکند کهمی

منـدي را  فایـده که دلیل ارزش اخلاقـی شود سپس، برآن می. آن به حال جامعه استمنديفایده
اي د، و در این مسیر از آنجا که وجود حس خیرخواهی را براي ارزش اخلاقی هـر پدیـده  توجیه کن

مندي فضائل اجتماعی را نه صـرفاً در پیونـد بـا منفعـت شخصـی و      داند، ارزش فایدهضروري می
ن دیگر، هیـوم بـراي جلـوگیري از    به سخ. بیندنفس، بلکه در پیوند با خیرخواهی همگانی میحب

دلیل سودمندي آن براي منـافع شخصـی افـراد اسـت و     مندي عدالت تنها بهاین اعتراض که ارج
مندي عـدالت و  کوشد نشان دهد که دلیل ارزش اخلاقی فایدهکند، میرا ارضا میآنها خوددوستی
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ۀ واسـط ت، بلکه هر فرد، بهدر کل فضائل اجتماعی نزد افراد، فقط براي تأمین منافع شخصی نیس
یابد که عدالت براي دیگران نیـز  دلی عام خود، که برآمده از خیرخواهی عام اوست، درمیحس هم

توان گفت کـه  حتی می. استرعایت عدالت داراي ارزش اخلاقی سودمند است و به همین دلیل،
که در سطح عدالت اولاً و بالذات براي تأمین خیر همگانی سودمند است، و پس از آن،زعم هیومبه

عام و با تصویب قوانین از سوي کل جامعه متحقق شد، ثانیاً و بالعرض افراد نیز از سـودمندي آن  
کاوشدلیل ارزش اخلاقی عدالت در کتاب درخصوصچنین، تحلیل هیوم این. گردندمند میبهره

.بوده و با مبانی اخلاق وي سازگارتر استرسالهاز تر موفق
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Abstract
In this article, we aim to deal with Hume‘s attempt to answer the issue
that he propounds in his book, A Treatise of Human Nature. In this book,
on the one hand, he criticizes moral egoism and maintains that the other
matter of interest is the condition of realization of morality, while on the
other hand, he declares a certain level of moral virtue (artifact virtues), as
justice, from the beginning come into being on the basis of self-interest
and by the motive of protection of private ownership which only in the
passage of time have been named virtue. In this article, we attempt to
demonstrate how Hume, in A Treatise of Human Nature, and in his other
moral book, An Enquiry Concerning the Principles of Morals, with two
varying narrations, attempts to show that these two views come together.
Finally, we shall clarify which one is more coherent and more compatible
with the principles of his moral theory.
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